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گنج‌حضور،‌بخش‌ششم۹۹۴خلاصه‌شرح‌ابیات‌مثنوی‌و‌دیوان‌شمس‌،‌موضوع‌برنامه‌

لا‌عِلْمَ‌لَنا:‌چون‌ملایک‌گوی
تا‌بگیرد‌دستِ‌تو‌عَلَّمْتَنا

۱۱۳۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-
.دستِ‌تو‌را‌بگیرد«‌.جز‌آنچه‌به‌ما‌آموختی»تا‌«‌.ما‌را‌دانشی‌نیست»:‌مانند‌فرشتگان‌بگو

انش‌و‌و‌فضا‌را‌باز‌و‌مرکز‌را‌عدم‌کن‌تا‌آن‌د«‌من‌به‌لحاظ‌ذهنی‌چیزی‌نمی‌دانم»:‌مانند‌فرشتگان‌بگو
.علمی‌که‌خداوند‌در‌این‌لحظه‌به‌تو‌می‌دهد،‌دستت‌را‌بگیرد

«بیت‌هندسی»
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(۳۲،‌آیه‌(۲)قرآن‌کریم،‌سوره‌بقره‌)
«.قَالُوا‌سُبْحَانَکَ‌لَا‌عِلْمَ‌لَنَا‌إِلَّا‌مَا‌عَلَّمْتَنَا‌إِنَّکَ‌أَنْتَ‌الْعَلِیمُ‌الْحَكِیمُ»
«.تویى‌داناى‌حكیم.‌ما‌را‌جز‌آنچه‌خود‌به‌ما‌آموخته‌اى‌دانشى‌نیست.‌منزّهى‌تو:‌گفتند»

:توضیح‌آیه

باعث‌دانشی‌که‌از‌سبب‌سازی‌ذهنِ‌ما‌ناشی‌می‌شود‌و‌آن‌را‌می‌پرستیم،‌و‌همانیدگی‌های‌مرکزمان‌که
ت‌که‌دانش‌آن‌اس.‌سبب‌سازی‌در‌ذهن‌می‌شوند‌و‌خودمان‌را‌از‌طریق‌آن‌ها‌بیان‌می‌کنیم‌دانش‌نیستند

.اشیماگر‌او‌ندهد‌ما‌دانش‌نداریم‌و‌بهتر‌است‌خاموش‌ب.‌این‌لحظه‌خداوند‌با‌فضاگشایی‌به‌ما‌می‌دهد
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دَمِ‌او‌جان‌دَهَدَت‌رَو‌ز‌نَفَخْتُ‌بپذیر
کارِ‌او‌کُن‌فَیكون‌‌است‌نه‌موقوفِ‌علل

۱۳۴۴مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌-
.دمیدم:‌نَفَخْتُ

ش‌ای‌انسان،‌با‌فضاگشایی‌می‌دانمِ‌من‌ذهنی‌ات‌کنار‌می‌رود‌و‌دم‌ایزدی‌در‌تو‌می‌دمد،‌داروی‌شفابخ
یعنی‌«نَفَختُ»برو‌از‌آیه‌.‌خداوند‌به‌تو‌زندگی‌می‌دهد،‌وضعت‌را‌درست‌می‌کند‌و‌دردهایت‌را‌شفا‌می‌دهد

ممكن‌.‌وداست،‌او‌می‌گوید‌بشو‌و‌می‌ش«‌قضا‌و‌کُن‌فكان»کار‌خداوند‌.‌یاد‌بگیر«‌روح‌خود‌را‌در‌تو‌دمیدم»
تو‌،‌درست‌شدن‌کارها‌و‌شفابخشی،‌موقوفِ‌علل‌ذهنی‌و‌سبب‌سازی‌ذهن«بشو‌و‌می‌شود»کردنِ‌این‌

.نیست
«بیت‌هندسی»
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نیَم‌ز‌کارِ‌تو‌فارغ‌همیشه‌در‌کارم
که‌لحظه‌لحظه‌تو‌را‌من‌عزیزتر‌دارم

۱۷۲۳مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌-
آسوده،‌در‌این‌جا‌یعنی‌ناآگاه:‌فارغ

ه‌دارم‌و‌من‌از‌کار‌تو‌فارغ‌نیستم،‌بلكه‌هر‌لحظه‌به‌تو‌توج[‌ای‌انسان:‌مولانا‌از‌زبان‌خداوند‌می‌گوید]
ت‌اندر‌ترسی‌که‌از‌من‌داری‌غلط‌است،‌من‌شادی،‌لطف‌و‌رحم.‌همیشه‌در‌کار‌هستم‌تا‌به‌تو‌کمک‌کنم

.‌کنمرحمت‌هستم‌و‌اگر‌فضا‌را‌بگشایی‌لحظه‌به‌لحظه‌تو‌را‌عزیزتر‌دارم‌و‌بیشتر‌به‌تو‌کمک‌می
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خاموش‌کن‌که‌همّتِ‌ایشان‌پیِ‌تو‌است
تأثیرِ‌همّت‌‌است‌تَصاریفِ‌ابتلا

۲۰۰مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌-
اع‌و‌اقسامِ‌ابتلائات،‌تَصاریفِ‌ابتلا‌یعنی‌انو.‌جمعِ‌تصریف‌به‌معنی‌تغییر‌دادن‌و‌بالا‌و‌پایین‌کردن:‌تَصاریف
رویدادها

و‌این‌لحظه‌ذهنت‌را‌خاموش‌کن،‌دَمت‌را‌به‌دم‌خداوند‌بسپار‌و‌بگذار‌او‌حرف‌بزند‌و‌قضاوت‌و‌بحث
.‌‌دنبال‌تو‌و‌در‌پیِ‌اصلاح‌تو‌است«‌قضا‌و‌کُن‌فكان»جدل‌نكن‌که‌همت،‌اراده‌و‌خواست‌خداوند‌و‌
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یرا‌تبدیل‌انسان‌که‌مرتب‌با‌رویدادها‌و‌بی‌مرادی‌ها‌امتحان‌می‌شود،‌از‌خواست‌و‌همت‌خداوند‌است،‌ز
.می‌خواهد‌به‌انسان‌کمک‌کرده‌و‌او‌را‌درست‌کند

بی‌مراد‌بیشتر‌اتفاقات‌به‌صورت‌بی‌مرادی‌می‌افتند‌زیرا‌من‌ذهنی‌تان‌فعال‌است،‌پس‌وقتی:‌نكته
ق‌زمین،‌پول‌یا‌یک‌می‌شوید،‌نباید‌غصه‌بخورید‌و‌منقبض‌شوید،‌بلكه‌فضا‌را‌بگشایید‌و‌ببینید‌آیا‌عاش

ه‌خداوند‌به‌پس‌فكر‌نكنید‌ک.‌انسان‌هستید‌که‌ازطریق‌آن‌ها‌امتحان‌شده‌اید؟‌این‌ها‌تصاریف‌ابتلاست
.شما‌ظلم‌کرده‌بلكه‌همت‌او‌پی‌شماست‌و‌می‌خواهد‌به‌شما‌کمک‌کند
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نَفَخْتُ‌فیهِ‌مِنْ‌رُوحی‌رسیده‌ست
غمِ‌بیش‌و‌غمِ‌کم‌را‌رها‌کن

۱۹۰۵مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌
.اشاره‌به‌آفرینشِ‌آدم‌است.از‌روحِ‌خود‌در‌او‌دمیدم:‌نَفَخْتُ‌فیهِ‌مِنْ‌رُوحی

ی‌خواهد‌ای‌انسان،‌خداوند‌از‌وقتی‌که‌تو‌را‌خلق‌کرده‌لحظه‌به‌لحظه‌دمِ‌زنده‌کننده‌خود‌را‌به‌تو‌می‌دمد‌و‌م
ا‌و‌هرچه‌تو‌را‌به‌خودش‌زنده‌کند‌و‌از‌طریق‌تو‌بیافریند،‌پس‌تو‌غصه‌و‌غمِ‌کم‌و‌زیاد‌شدن‌همانیدگی‌ه

زیرا‌اگر‌در‌غم‌کم‌و‌زیاد‌شدن‌همانیدگی‌ها‌باشی‌من‌ذهنی‌داری‌و.‌]را‌که‌ذهنت‌نشان‌می‌دهد،‌رها‌کن
.[نمی‌گذاری‌او‌در‌تو‌بدمد

«بیت‌هندسی»
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(۲۹،‌آیه‌(۱۵)قرآن‌کریم،‌سوره‌حِجْر‌)
«.فَإِذَا‌سَوَّیْتُهُ‌وَنَفَخْتُ‌فِیهِ‌مِنْ‌رُوحِی‌فَقَعُوا‌لَهُ‌سَاجِدِینَ»
«.چون‌آفرینشش‌را‌به‌پایان‌بردم‌و‌از‌روح‌خود‌در‌آن‌دمیدم،‌دربرابر‌او‌به‌سجده‌بیفتید»

:توضیح‌آیه

.ینیملحظه‌به‌لحظه‌دمیدن‌خداوند‌در‌ما،‌برای‌ما‌از‌همه‌چیز‌مقدس‌تر‌و‌مفیدتر‌است‌و‌باید‌این‌دَم‌را‌بب

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

آقای‌حسام۱۵۷۴قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



امشب‌اِستیزه‌کُن‌و‌سر‌مَنِه
تا‌که‌ببینی‌ز‌سعادت،‌عطا

۲۵۸مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌-

گه‌دار‌و‌ای‌انسان،‌امشب‌یعنی‌در‌شب‌این‌دنیا‌پایداری‌کن‌و‌نخواب‌یعنی‌فضا‌را‌نبند،‌مرکز‌را‌عدم‌ن
.مواظب‌باش‌سرِ‌خرد‌را‌از‌دست‌ندهی‌تا‌خداوند‌به‌تو‌سعادت‌عطا‌کند
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از‌سخن‌گو‌یی‌مجو‌یید‌ارتفاع
منتظر‌را‌بِهْ‌ز‌گفتن،‌استماع

۳۳۱۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-
بالا‌رفتن،‌والایی‌و‌رفعت‌جُستن:‌ارتفاع
شنیدن،‌گوش‌دادن:‌استماع

ی‌بلند‌هرگز‌براساس‌حرف‌های‌ذهنتان‌یا‌حرف‌هایی‌که‌دیگران‌می‌زنند‌ارتفاع‌نگیرید‌و‌به‌عنوان‌من‌ذهن
ن،‌ذهنش‌نشوید،‌زیرا‌برای‌کسی‌که‌منتظر‌زنده‌شدن‌به‌بی‌نهایت‌خداوند‌است،‌این‌که‌به‌جای‌حرف‌زد

.را‌خاموش‌کند‌و‌گوش‌بدهد،‌بهتر‌است
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اَنْصِتوا‌را‌گوش‌کن،‌خاموش‌باش
چون‌زبانِ‌حق‌نگشتی،‌گوش‌باش

۳۴۵۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-
.خاموش‌باشید:‌‌اَنْصِتوا

ا‌را‌گوش‌کرده‌و‌ذهنت‌را‌خاموش‌کن،‌و‌تا‌زمانی‌که‌آن‌قدر‌فضا‌ر«‌خاموش‌باشید»ای‌انسان،‌فرمان‌
.نگشوده‌ای‌که‌مرکزت‌عدم‌بشود‌و‌زندگی‌از‌طریق‌تو‌سخن‌بگوید،‌فقط‌گوش‌کن

«بیت‌هندسی»

جسمی‌را‌آیا‌شما‌به‌دَم‌من‌ذهنی‌تان‌گوش‌می‌کنید‌یا‌به‌دم‌خداوند؟‌تا‌زمانی‌که‌ذهنتان‌هشیاری:‌نكته
.ادامه‌می‌دهد،‌شما‌به‌خداوند‌گوش‌نمی‌کنید‌و‌گفته‌هایتان‌هم‌جز‌تخریب‌هیچ‌فایده‌ای‌ندارد
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پس‌شما‌خاموش‌باشید‌اَنْصِتوا
تا‌زبان‌ْتان‌من‌شَوم‌در‌گفت‌وگو

۳۶۹۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

من‌.‌دای‌انسان‌ها،‌ذهنتان‌را‌خاموش‌کنید‌و‌موعظه‌و‌بحث‌و‌جدل‌نكنی[‌مولانا‌از‌زبان‌خداوند‌می‌گوید]
کل‌این‌لحظه‌دَم‌خود‌را‌به‌شما‌سپردم‌پس‌به‌دمِ‌من‌توجه‌کنید‌نه‌دمِ‌من‌ذهنی‌تان،‌تا‌من‌که‌عقل

ید‌که‌تمام‌شما‌عقل‌جزوی‌هست.‌]هستم‌زبان‌شما‌در‌گفت‌وگو‌شوم‌‌زیرا‌بهتر‌از‌شما‌می‌توانم‌حرف‌بزنم
وده‌که‌به‌فكر‌و‌ذکرش‌زیاد‌کردن‌همانیدگی‌های‌ازبین‌رفتنی‌و‌حادث‌‌است،‌درحالی‌که‌مقصود‌شما‌این‌ب

.[بی‌نهایت‌من‌زنده‌شوید
«بیت‌هندسی»
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بر‌قرینِ‌خویش‌مَفزا‌در‌صِفت
کآن‌فراق‌آرَد‌یقین‌در‌عاقبت

۳۵۱۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-
دوری:‌فراق

اموش‌کن‌ای‌انسان،‌با‌تندتند‌حرف‌زدن‌بر‌قرین‌اصلی‌ات‌که‌خداوند‌است‌پیشی‌نگیر‌و‌ذهن‌را‌آرام‌و‌خ
.تا‌این‌گفت‌وگوی‌ذهنی‌قطع‌شود،‌زیرا‌این‌کار‌عاقبت‌سبب‌فراق‌و‌جدایی‌تو‌از‌او‌خواهد‌شد

«بیت‌هندسی»
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ن‌ما‌حرف‌زدن‌برای‌من‌ذهنی‌خیلی‌مهم‌است؛‌علت‌جدایی‌ما‌از‌خداوند‌هم‌همین‌تندتند‌حرف‌زد:‌نكته
تر‌از‌همه‌با‌من‌ذهنی‌‌است‌و‌این‌که‌عاشق‌حرف‌های‌خود‌هستیم‌و‌افتخار‌می‌کنیم‌سخنوریم‌و‌بلدیم‌به

.حرف‌بزنیم
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من‌پیش‌از‌این‌می‌خواستم‌گفتارِ‌خود‌را‌مشتری
واکنون‌همی‌خواهم‌ز‌تو،‌کز‌گفتِ‌خویشم‌واخری

۲۴۴۹مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌-
دوباره‌بخری:‌واخری

من‌ذهنی‌چون.‌خدایا،‌من‌قبل‌از‌آن‌که‌این‌آموزه‌های‌مولانا‌را‌بدانم،‌برای‌گفتار‌خودم‌مشتری‌می‌خواستم
اکنون‌از‌.‌یرداشتم،‌هر‌کسی‌را‌که‌می‌دیدم‌می‌گفتم‌بنشین‌تا‌من‌حرف‌بزنم‌و‌تو‌زندگی‌را‌از‌من‌یاد‌بگ

جاتم‌تو‌می‌خواهم‌که‌مرا‌از‌گفتار‌من‌ذهنی‌و‌عواقبش‌بازخری‌و‌برهانی‌و‌از‌این‌ژاژخاییِ‌من‌ذهنیِ‌خودم‌ن
.دهی
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جانِ‌جمله‌علم‌ها‌این‌است‌این‌‌
که‌بدانی‌من‌کی‌ام‌در‌یَومِ‌دین

۲۶۵۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-
روز‌جزا،‌روز‌رستاخیز:‌یَومِ‌دین

هستی؛‌ای‌انسان،‌جان‌همه‌دانش‌ها‌در‌دنیا‌این‌است‌که‌تو‌در‌این‌لحظه‌که‌قیامت‌است‌بدانی‌چه‌کسی
وش‌آیا‌از‌جنس‌من‌ذهنی‌و‌عاشق‌گفتار‌خودت‌هستی‌یا‌از‌جنس‌الست‌و‌زندگی‌هستی‌و‌ذهنت‌را‌خام

.کرده‌و‌خودت‌را‌به‌دمِ‌زندگی‌سپرده‌ای
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از‌خدا‌غیرِ‌خدا‌را‌خواستن
ظنِّ‌افزونی‌ست‌و‌کُلّی‌کاستن

۷۷۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

او‌اگر‌انسان‌از‌خدا‌غیر‌از‌خدا‌را‌بخواهد‌یعنی‌چیزهایی‌را‌بخواهد‌که‌ذهنش‌نشان‌می‌دهد،‌حتماً‌فكر
برمبنای‌افزودن،‌نمو‌و‌حرص‌است،‌چون‌چیزی‌در‌مرکزش‌است‌و‌می‌خواهد‌آن‌را‌زیاد‌کند‌که‌

درحالی‌که‌اگر‌فضا‌را‌باز‌و‌مرکز‌را‌عدم‌کند،‌از‌خدا‌خودِ.‌]دراین‌صورت‌همه‌زندگی‌‌اش‌از‌دست‌می‌رود
.[خدا‌را‌می‌خواهد

«بیت‌هندسی»
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خاصه‌عُمری‌غرق‌در‌بیگانگی
در‌حضورِ‌شیر‌روبَه‌شانگی

۷۷۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-
مجازاً‌حیله‌و‌تزویر:‌روبَه‌شانگی

ی‌خداوند‌مخصوصاً‌که‌انسان‌عمرش‌را‌در‌جدایی‌و‌بیگانگی‌از‌زندگی‌‌سپری‌کند‌و‌در‌حضور‌شیر‌یعن
.حقه‌بازی‌کند،‌یعنی‌با‌تقلّب‌و‌ریا‌مرکز‌را‌عدم‌نكند

«بیت‌هندسی»
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عمر‌بیشم‌ده‌که‌تا‌پس‌تر‌رَوَم
مَهْلَم‌افزون‌کُن‌که‌تا‌کمتر‌شوم

۷۷۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-
مهلت‌دادن،‌درنگ‌و‌آهستگی:‌مَهْل

من‌ذهنی‌به‌خدا‌می‌گوییم‌عمرم‌را‌زیاد‌کن‌تا‌روزبه‌روز‌من‌ذهنی‌ام‌را‌زیادتر‌کنم‌و‌برحسب[‌مثل‌کلاغ]ما‌
.ر‌شومفرصتم‌را‌زیادتر‌کن‌تا‌نسبت‌به‌زنده‌شدن‌به‌زندگی‌کمت.‌بزرگتر‌شده‌و‌از‌تو‌دورتر‌شوم

«بیت‌هندسی»
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ز‌حالمان‌خراب‌تر‌باید‌از‌خود‌بپرسیم‌آیا‌روزبه‌روز‌نسبت‌به‌زندگی‌زیادتر‌می‌شویم‌یا‌کمتر؟‌روزبه‌رو:‌نكته
م‌و‌‌از‌خداوند‌می‌شود‌یا‌بهتر؟‌اگر‌کمتر‌می‌شویم‌و‌حالمان‌خراب‌تر‌می‌شود،‌زندگی‌را‌بیشتر‌می‌پوشانی

.غیر‌خدا‌را‌می‌خواهیم

قوتِ‌اصلیِّ‌بشر‌نورِ‌خداست
قوتِ‌حیوانی‌مر‌او‌را‌ناسزاست

۱۰۸۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-
غذا:‌قوت

شایسته‌نیست:‌ناسزاست
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یرد،‌غذای‌اصلی‌انسان‌نور‌خداوند‌است‌و‌او‌شایسته‌غذای‌حیوانی‌که‌به‌عنوان‌من‌ذهنی‌از‌جهان‌می‌گ
.نیست‌زیرا‌به‌او‌نمی‌سازد‌و‌پژمرده‌‌اش‌می‌کند

أیید‌و‌خوردن‌غذاهای‌این‌جهانی‌از‌جمله‌خوشی‌گرفتن‌از‌همانیدگی‌ها‌و‌زیاد‌شدن‌پول،‌گرفتن‌ت:‌نكته
.یستتوجه،‌خوشحالی‌از‌ضرر‌خوردن‌به‌دیگران‌و‌عمل‌کردن‌برحسب‌من‌ذهنی‌برای‌انسان‌شایسته‌ن
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لذّتِ‌بی‌کرانه‌ای‌ست،‌عشق‌شده‌ست‌نام‌او
قاعده‌خود‌شكایت‌است،‌ورنه‌جفا‌چرا‌بُوَد؟

۵۶۰مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

عشق‌وحدت‌مجدد‌با‌خداوند‌و‌پذیرفتن‌صنع‌او‌در‌این‌لحظه،‌لذّت‌و‌شادی‌بی‌کرانه‌ای‌است‌که‌اسمش
ورهای‌اما‌انسان‌با‌ساخت‌قاعده‌برای‌زندگی‌و‌تبدیل‌آن‌به‌فرمول‌های‌جامد‌که‌همانیدگی‌ها‌و‌با.‌است

جفای‌باعث«‌اَلَست»ذهنی‌هستند،‌صنع‌خداوند‌را‌نمی‌پذیرد،‌دست‌به‌شكایت‌زده‌و‌با‌بی‌وفایی‌به‌
.زندگی‌می‌شود

«بیت‌هندسی»
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دگی‌یكی‌با‌قاعده‌و‌فرمول‌که‌درواقع‌رفتن‌به‌ذهن،‌سبب‌سازی‌در‌آن‌و‌زن:‌دو‌جور‌زندگی‌هست:‌۱نكته‌
لحظه‌و‌کردن‌بر‌حسب‌باورها‌و‌الگوهای‌همانیده‌است‌و‌دیگری‌فضاگشایی‌و‌صنع‌که‌خلق‌فكر‌در‌این

.زندگی‌کردن‌برحسب‌آن‌است

حظه‌با‌خواست‌خداوند‌این‌است‌که‌در‌ما‌به‌بی‌نهایت‌و‌ابدیت‌خودش‌زنده‌بشود‌بنابراین‌هر‌ل:‌۲نكته‌
هن‌به‌یک‌درواقع‌ما‌در‌ذ.‌ما‌هم‌باید‌به‌صنع‌دست‌بزنیم‌ولی‌صنع‌خدا‌را‌قبول‌نداریم.‌صنع‌کار‌می‌کند‌

ته‌شوند‌به‌سری‌الگوها‌و‌باورهای‌از‌‌پیش‌‌ساخته‌‌چسبیده‌‌ایم‌‌و‌با‌آن‌ها‌همانیده‌شده‌ایم‌و‌اگر‌زیر‌پا‌گذاش
.ناموس‌ما‌برمی‌خورد
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غیرِ‌مُردن‌هیچ‌فرهنگی‌دگر‌
درنگیرد‌با‌خدای،‌ای‌حیله‌گر

۳۸۳۸مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

یچ‌ای‌کسی‌که‌برحسب‌سبب‌سازی‌ذهن‌حیله‌می‌کنی،‌غیر‌از‌مُردن‌به‌من‌ذهنی‌و‌کوچک‌کردن‌آن،‌ه
.رفتار‌و‌طرح‌دیگری‌روی‌خداوند‌اثر‌ندارد

«بیت‌هندسی»
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:با‌تشكر
کارگروه‌خلاصه‌سازی‌متن‌برنامه‌ها

حسام:‌گوینده

(استاد‌پرویز‌شهبازی)گنج‌حضور‌۹۹۴برنامه‌:‌منابع
(استاد‌کریم‌زمانی)کتاب‌های‌تفسیر‌مثنوی‌

کارگروه‌خلاصه‌نویسی‌متن‌برنامه‌های‌گنج‌حضور:‌با‌تشكر
پایان
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خانم‌لیلا
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گنج‌حضور،‌بخش‌هفتم۹۹۴خلاصه‌شرح‌ابیات‌مثنوی‌و‌دیوان‌شمس‌،‌موضوع‌برنامه‌

درگذر‌از‌فضل‌و‌از‌جَلْدی‌و‌فن
کارْ‌خدمت‌دارد‌و‌خُلقِ‌حَسَن

۲۵۰۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
چابكی،‌چالاکی:‌جَلْدی

را‌پیدا‌با‌فضاگشایی‌خُلقِ‌زیبای‌زندگی.‌ای‌انسان‌از‌دانش‌ذهنی‌و‌از‌زرنگی‌ها‌و‌فن‌های‌من‌ذهنی‌بگذر
.کن‌و‌شروع‌کن‌به‌خدمت‌کردن‌به‌مردم،‌زیرا‌فقط‌این‌کار‌مؤثر‌است

و‌منقبض‌اولین‌خدمت‌ما‌این‌است‌که‌در‌این‌لحظه‌مسئولیت‌هشیاری‌‌خودمان‌را‌به‌عهده‌بگیریم:‌نكته
.نشویم
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بهرِ‌این‌آوردمان‌یزدان‌بُرون‌‌
الْاِنسَ‌اِلّا‌یَعْبُدُونما‌خَلَقْتُ

۲۵۰۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

(‌ان‌وجنی:‌)چنان‌که‌در‌قرآن‌کریم‌فرموده‌است.‌حضرت‌حق‌ما‌را‌بدین‌جهت‌آفرید‌که‌او‌را‌عبادت‌کنیم»
«.آدمیان‌را‌نیافریدم‌جز‌آن‌که‌مرا‌پرستش‌کنند

ادت‌کند،‌به‌این‌جهان‌فیزیكی‌فرستاده‌است‌تا‌او‌را‌عب«‌اَلَست»خداوند‌به‌این‌جهت‌انسان‌را‌به‌عنوان‌
.رینداین‌به‌این‌معنی‌است‌که‌انسان‌باید‌اجازه‌بدهد‌خداوند‌از‌طریق‌او‌دست‌به‌صنع‌بزند‌و‌بیاف
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ر‌را‌از‌اگر‌انسان‌ها‌با‌حماقت‌من‌ذهنی‌همدیگ.‌در‌حالت‌ایده‌آل‌هیچ‌فكری‌نباید‌دوبار‌تكرار‌شود:‌۱نكته‌
نع‌عمل‌کنند‌تا‌بین‌نبرند،‌شاید‌روزی‌برسد‌که‌دیگر‌من‌ذهنی‌نداشته‌باشند‌و‌با‌فضاگشایی‌از‌طریق‌ص

خداوند‌از‌طریقِ‌آن‌ها‌فكر‌و‌عمل‌کند‌و‌از‌درون‌هشیاری‌آن‌ها‌حرف‌بزند‌و‌گوش‌کند‌و‌من‌‌های‌ذهنی‌
.آن‌ها‌خاموش‌گردد

فكرهای‌غلط‌در‌.‌من‌ذهنی‌با‌همه‌چیز‌هم‌هویت‌شده‌و‌شهوت‌و‌حرص‌زیاد‌کردن‌چیزها‌را‌دارد:‌۲نكته‌
این‌مورد‌انسان‌ها‌می‌کند‌و‌چیزی‌که‌خودش‌دوست‌دارد‌از‌آن‌ها‌تجسم‌کرده‌و‌درست‌نمی‌بیند،‌بنابر

.مسئله‌می‌سازد
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ر‌از‌می‌گوید‌من‌خودم‌می‌دانم‌درحالی‌که‌پ.‌انسان‌اجازه‌نمی‌دهد‌خداوند‌از‌طریق‌او‌صحبت‌کند:‌۳نكته‌
،‌اما‌همه‌ما‌در‌اصل‌از‌یک‌جنس‌و‌دوستِ‌هم‌هستیم.‌ترس‌و‌نگرانی‌است‌و‌همه‌را‌دشمن‌خود‌می‌بیند

.در‌ذهن‌از‌هم‌جدا‌افتاده‌و‌منجمد‌شده‌ایم

(۵۶،‌آیه‌(۵۱)قرآن‌کریم،‌سوره‌ذاریات‌)
«.وَ‌مَا‌خَلَقْتُ‌الْجِنَّ‌وَ‌الْإِنْسَ‌إِلَّا‌لِیَعْبُدُونِ»
«.جن‌و‌انس‌را‌جز‌براى‌پرستش‌خود‌نیافریده‌ام»

:توضیح‌آیه
ا‌باید‌بنابراین‌همۀ‌هشیاری‌ه.‌هر‌هشیاری‌دیگریست«‌جن»یعنی‌هشیاری‌انسانی‌و‌منظور‌از‌«‌انس»

.اجازه‌بدهند‌خداوند‌از‌طریق‌آن‌ها‌صحبت‌کند
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سامری‌را‌آن‌هُنر‌چه‌سود‌کرد؟‌‌
الـلَّهَش‌مردود‌کردکآن‌فن‌از‌بابُ

۲۵۰۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
درگاهِ‌الهی:‌اللهبابُ

ش‌باعث‌آن‌هنرِ‌گوساله‌سازی‌و‌گوساله‌پرستی‌چه‌سودی‌برای‌سامری‌کرد؟‌او‌نفرین‌شد‌و‌آن‌فن‌و‌هنر
براین‌ما‌هم‌گوساله‌پرست‌شدیم‌و‌من‌ذهنی‌مان‌را‌پرستیدیم،‌بنا.‌]شد‌که‌از‌درگاهِ‌خداوند‌رانده‌شود

[.خداوند‌ما‌را‌نفرین‌کرد‌و‌روز‌به‌روز‌پژمرده‌تر‌شدیم،‌یعنی‌این‌کار‌هیچ‌سودی‌برایمان‌نداشت
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ه‌نماد‌حضرت‌موسی‌وقتی‌قوم‌بنی‌اسرائیل‌را‌از‌مصر‌که‌نماد‌ذهن‌است‌به‌سرزمین‌موعود‌ک:‌۱نكته‌
ود‌نیاورند،‌فضای‌یكتایی‌است‌می‌بُرد‌به‌آن‌ها‌تأکید‌کرد‌طلاهای‌خود‌را‌که‌نماد‌همانیدگی‌ها‌‌‌هستند‌با‌خ

.پس‌انسان‌در‌سفر‌از‌ذهن‌به‌فضای‌یكتایی‌نباید‌با‌خودش‌همانیدگی‌بردارد

وساله‌ما‌فن‌گوساله‌سازی‌را‌خوب‌بلدیم،‌چون‌با‌چیزهای‌مختلف‌و‌جدید‌همانیده‌می‌شویم‌و‌از‌گ:‌۲نكته‌
عدم‌کرده‌ام‌باید‌از‌خود‌بپرسیم‌آیا‌تا‌به‌حال‌من‌مرکزم‌را.‌یک‌گاو‌به‌نام‌من‌ذهنی‌می‌سازیم‌تا‌حرف‌بزند
و‌خداوند‌درش‌را‌به‌روی‌من‌باز‌کرده‌است؟
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گاوِ‌زرّین‌بانگ‌کرد،‌آخِر‌چه‌گفت
کاحمقان‌را‌این‌همه‌رغبت‌شگُفت؟

۲۰۵۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌.
طلایی:‌زرّین

گاو‌زرّین‌یا‌من‌ذهنی‌انسان‌که‌این‌همه‌پشت‌سر‌هم‌حرف‌زده‌و‌فكر‌کرده‌و‌خداوند‌را‌پوشانده،‌در
نهایت‌چه‌گفته‌است‌که‌احمقان‌این‌طور‌عاشقش‌شده‌اند؟

او‌.‌‌ذهنیهرچیزی‌که‌در‌ذهنمان‌جمع‌کرده‌ایم‌و‌آن‌را‌می‌پرستیم،‌در‌واقع‌گوساله‌‌ای‌است‌به‌نام‌من:‌نكته
.ردمدام‌حرف‌می‌زند‌و‌ما‌عاشق‌حرفش‌هستیم‌و‌اگر‌کسی‌به‌حرف‌های‌او‌ایراد‌بگیرد،‌به‌ما‌بر‌می‌خو
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چه‌کشید‌از‌کیمیا‌قارون؟‌ببین‌‌
که‌فروبردش‌به‌قعرِ‌خود‌زمین

۲۵۰۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

قارون‌از‌علم‌کیمیاگری‌که‌همان‌استفاده‌از‌نیروی‌زندگی‌برای‌جمع‌کردن‌و‌زیاد‌کردن‌مادیات‌و
رو‌همانیدگی‌هاست‌چه‌سودی‌برد؟‌این‌را‌که‌با‌زیادتر‌کردن‌همانیدگی‌ها،‌زمینِ‌ذهن‌او‌را‌در‌قعرِ‌خود‌ف

.برد‌طوری‌که‌نتوانست‌بیرون‌بیاید
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بُوالْحِكَم‌آخِر‌چه‌بربست‌از‌هنر؟‌‌
سرنگون‌رفت‌او‌ز‌کفران‌در‌سَقَر‌

۲۵۰۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
کنیه‌اصلی‌ابوجهل:‌بُوالْحِكَم

از‌نام‌های‌دوزخ:‌سَقَر

هنم‌که‌ابوجهل‌از‌هنرِ‌داشتنِ‌دانش‌کتابی‌و‌از‌پیش‌ساخته‌چه‌بهره‌ای‌برد؟‌او‌به‌دلیل‌کفران،‌در‌قعر‌ج
.فضای‌پر‌از‌توهم‌و‌درد‌ذهن‌است‌سرنگون‌شد
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را‌به‌کفران‌ما‌این‌است‌که‌درحالی‌که‌این‌لحظه‌فرصت‌داریم‌فضا‌را‌باز‌کنیم،‌زندگی‌و‌خرد:‌۱نكته‌
به‌صنع‌مرکزمان‌بیاوریم‌و‌به‌عقل‌کل‌دسترسی‌پیدا‌کنیم‌تا‌زندگی‌مان‌را‌اداره‌کند،‌به‌جایش‌دست
بب‌سازی‌نمی‌زنیم،‌منقبض‌می‌شویم،‌از‌یک‌همانیدگی‌به‌همانیدگی‌دیگر‌می‌رویم‌و‌با‌عقل‌جزوی‌و‌س

.همانیده‌ایم

كرهای‌با‌این‌ابیات‌متوجه‌شدیم‌که‌همانیدگی‌با‌دانش،‌مادیات‌و‌سروصدای‌گوساله‌که‌همان‌ف:‌۲نكته
.ما‌در‌من‌ذهنی‌است‌هیچ‌فایده‌ای‌برایمان‌ندارد
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خود‌هنر‌آن‌دان‌که‌دید‌آتش‌عِیان‌‌
النّارِ‌الدُّخاننه‌کَپِ‌دَلَّ‌عَلَی

۲۵۰۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
گَپ،‌گفت‌وگو‌کردن:‌کَپ

.دود‌بر‌آتش‌دلالت‌دارد:‌النّارِ‌الدُّخاندلََّ‌عَلَی‌

ل‌بر‌وجود‌آتش‌کسی‌را‌باید‌هنرمند‌بدانی‌که‌آتش‌را‌آشكارا‌ببیند،‌نه‌آن‌که‌فقط‌بگوید‌تصاعدِ‌دود‌دلی»
«.است

ندگی‌را‌حس‌هنر‌و‌فضیلت‌آن‌است‌که‌انسان‌در‌این‌لحظه‌آتش‌را‌آشكارا‌ببیند‌یعنی‌با‌فضاگشایی،‌ز
وید‌که‌دود‌کند‌و‌عیناً‌به‌آن‌زنده‌شود،‌نه‌این‌که‌با‌استدلال‌در‌ذهن‌حرف‌بزند،‌با‌نقش‌ها‌بازی‌کند‌و‌بگ

.دلیل‌آتش‌است‌یعنی‌هیجانات‌و‌فكرهایش‌دلیل‌بر‌وجود‌خداوند‌است
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ای‌دلیلت‌گَنْده‌تر‌پیشِ‌لبیب‌‌
در‌حقیقت‌از‌دلیلِ‌آن‌طبیب

۲۵۰۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
خردمند:‌لبیب

از‌دلیلِ‌ای‌کسی‌که‌دلیل‌تو‌که‌از‌سبب‌سازی‌ذهنی‌می‌آید،‌درواقع‌نزد‌انسان‌خردمند،‌بدتر‌و‌گَنده‌تر
تشخیص‌طبیبی‌است‌که‌خودش‌دانش‌و‌مهارت‌ندارد‌و‌باید‌به‌رنگ‌ادرار‌نگاه‌کند‌تا‌بتواند‌بیماری‌را

.بدهد
ارد‌دردش‌را‌که‌البته‌عارفی‌مثل‌مولانا‌که‌به‌زندگی‌زنده‌شده‌است،‌با‌نگاه‌به‌انسانی‌که‌من‌ذهنی‌د:‌نكته

.داشتنِ‌من‌ذهنی‌است،‌تشخیص‌می‌دهد
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چون‌دلیلت‌نیست‌جز‌این،‌ای‌پسر‌‌
گوه‌می‌خور،‌در‌کُمیزی‌می‌نگر

۲۵۰۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
ادرار:‌کُمیز

ای‌انسان،‌مادامی‌که‌با‌من‌ذهنی‌مرتب‌حرف‌می‌زنی‌و‌ستیزه‌و‌بحث‌و‌جدل‌می‌کنی‌و‌به‌غیر‌از‌
درارت‌سبب‌سازی‌و‌استدلال‌در‌ذهن‌دلیل‌دیگری‌برای‌وجود‌خدا‌نداری،‌دراین‌صورت‌برو‌گهُ‌بخور‌و‌به‌ا

نگاه‌کن،‌یعنی‌حرف‌نزن‌و‌ببین‌اشكالت‌چیست؟
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ای‌دلیلِ‌تو‌مثالِ‌آن‌عصا‌‌
در‌کَفَت‌دَلَّ‌عَلی‌عَیْبِ‌الْعَمی

۲۵۰۸مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

ی‌فرد‌همان‌طور‌که‌عصا‌دلالت‌بر‌کور.‌ای‌کسی‌که‌دلیل‌در‌دست‌تو‌مانند‌عصایی‌در‌دست‌کور‌است»
«.می‌کند،‌توسل‌به‌عصای‌استدلال‌نیز‌دلیل‌بر‌کوردلی‌توست

،‌عبادت‌همانطور‌که‌وقتی‌عصا‌را‌در‌دست‌کسی‌می‌بینی‌می‌توانی‌بفهمی‌که‌کور‌است،‌ماندن‌در‌ذهن
.تذهنی‌و‌توسل‌به‌عصای‌استدلال‌من‌ذهنی‌برای‌اثبات‌وجود‌خداوند‌نیز‌دلیل‌بر‌کوردلی‌توس
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غُلْغُل‌و‌طاق‌و‌طُرُنب‌و‌گیر‌و‌دار‌‌
که‌نمی‌بینم،‌مرا‌معذور‌دار‌

۲۵۰۹مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
سروصدا:‌طاق‌و‌طُرُنب

ت‌که‌جوش‌زدن،‌سرو‌صدا‌راه‌انداختن،‌واکنش‌نشان‌دادن‌و‌بگیر‌و‌ببند‌در‌من‌ذهنی‌به‌این‌معنی‌اس
ابراین‌مرکز‌من‌از‌جنس‌جسم‌است‌و‌با‌چیزهای‌ذهنی‌و‌باورهای‌از‌پیش‌ساخته‌شده‌همانیده‌هستم،‌بن

.من‌نمی‌بینم،‌مرا‌معذور‌بدارید
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ید‌و‌به‌حرفم‌مرا‌ببین.‌ما‌با‌من‌ذهنی‌سر‌و‌صدا‌راه‌انداخته‌ایم‌و‌می‌گوییم‌من‌قدرتمندتر‌و‌داناترم:‌نكته
ن‌باطنِ‌این‌حرف‌یعنی‌ای‌خدا،‌ای‌مردم،‌م.‌گوش‌دهید‌در‌غیر‌این‌صورت‌می‌گیرم‌و‌تنبیه‌می‌کنم

.نمی‌بینم،‌مرا‌معذور‌دارید

ب‌و‌منادی‌کردنِ‌سیّد‌مَلِکِ‌تِرمَد‌که‌هر‌که‌در‌سه‌یا‌چهار‌روز‌به‌سمرقند‌رود‌به‌فلان‌مهُمّ،‌خِلعت‌و‌اس»
ه‌من‌غلام‌و‌کنیزک‌و‌چندین‌زر‌دهم،‌و‌شنیدنِ‌دلقک،‌خبر‌این‌منادی‌در‌دهِ،‌و‌آمدن‌به‌اُولاقی‌نزدِ‌شاه‌ک

«.باری‌نتوانم‌رفتن
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سَیّد‌تِرْمَد‌که‌آنجا‌شاه‌بود
مسخره‌او‌دلقکِ‌آگاه‌بود

۲۵۱۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
های‌،‌یكی‌از‌ظُرَفای‌دربار‌سلطان‌محمود‌غزنوی،‌کسی‌که‌در‌دربارهای‌قدیم‌کار«تلخک»مُبْدَلِ‌:‌دَلْقک

.خنده‌آور‌می‌کرد

داوند‌سیّد‌تِرمَد‌نماد‌خ.‌]آقا‌و‌سیّد‌تِرمَد‌که‌پادشاه‌آن‌جا‌هم‌بود،‌دلقک‌آگاهی‌داشت‌که‌او‌را‌می‌خندانْد
.[است‌و‌دلقكش‌من‌ذهنی‌ماست
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ز‌آن‌جا‌اعلام‌می‌کند‌که‌اگر‌کسی‌در‌مدت‌کوتاهی‌به‌سمرقند‌برود‌و‌ا«‌تِرمَذ»یا‌«‌تِرمَد»پادشاهِ‌:‌۱نكته‌
این‌ذهن‌نماد‌این‌است‌که‌خداوند‌به‌انسان‌ها‌گفته‌است‌اگر‌کسی‌از.‌خبر‌بیاورد،‌به‌او‌گنج‌ها‌خواهم‌داد

ا‌به‌او‌و‌هشیاری‌جسمی‌به‌فضای‌یكتایی‌برود،‌به‌خداوند‌وصل‌شود‌و‌از‌آن‌جا‌خبر‌بیاورد‌من‌گنج‌ه
.می‌دهم،‌یعنی‌به‌حضور‌می‌رسد‌و‌به‌زندگی‌زنده‌می‌شود
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كار‌باید‌مولانا‌می‌گوید‌این‌دلقک‌آگاه‌است،‌یعنی‌به‌هشیاری‌جسمی‌آگاه‌است‌و‌ذهناً‌می‌داند‌چ:‌۲نكته‌
‌گویند،‌تمام‌ادیان‌از‌وحدت‌سخن‌می.‌مثلاً‌ما‌ذهناً‌می‌دانیم‌که‌باید‌مجدداً‌به‌خداوند‌زنده‌شویم.‌بكند

واهیم‌به‌مولانا‌مثنوی‌را‌با‌جدایی‌آغاز‌می‌کند،‌ولی‌هر‌کاری‌که‌می‌کنیم‌معنی‌اش‌این‌است‌که‌ما‌نمی‌خ
.وحدت‌برسیم،‌ما‌می‌خواهیم‌من‌ذهنی‌را‌نگه‌داریم
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داشت‌کاری‌در‌سمرقند‌او‌مُهِمّ‌‌
جُست‌اُلاقی‌تا‌شود‌او‌مُسْتَتِمّ

۲۵۱۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
پیک،‌قاصد،‌الاغ:‌اُلاق

تمام‌کننده،‌به‌انجام‌رساننده:‌مُسْتَتِمّ

جام‌دهد‌پادشاه‌در‌سمرقند‌کار‌مهمی‌داشت،‌برای‌همین‌به‌دنبال‌قاصدی‌می‌گشت‌که‌این‌کار‌مهم‌را‌ان
.و‌از‌سمرقند‌خبر‌بیاورد
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زد‌مُنادی‌هرکه‌اندر‌پنج‌روز‌‌
آرَدم‌زآنجا‌خبر،‌بِدْهَم‌کُنوز‌

۲۵۱۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
گنجینه‌ها:‌کُنوز

.پادشاه‌اعلام‌کرد‌که‌اگر‌کسی‌در‌پنج‌روز‌از‌آن‌جا‌خبر‌بیاورد،‌به‌او‌گنج‌های‌زیادی‌خواهم‌داد
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دلقک‌اندر‌دِه‌بُد‌و‌آن‌را‌شنید‌‌
برنشست‌و‌تا‌به‌تِرمَد‌می‌دوید

۲۵۱۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

ده‌است،‌دِه‌فضای‌همانی.‌]سوار‌بر‌اسب‌شد‌و‌تا‌ترمد‌دوید.‌دلقک‌زمانی‌که‌آن‌پیغام‌را‌شنید،‌در‌دِه‌بود
برویم‌و‌ما‌به‌عنوان‌من‌ذهنی‌این‌پیغام‌را‌از‌خداوند‌می‌شنویم‌که‌او‌می‌خواهد‌ما‌از‌ذهن‌به‌فضای‌یكتایی

.[از‌آن‌جا‌خبر‌بیاوریم
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مَرکَبی‌دو‌اندر‌آن‌ره‌شد‌سَقَط‌‌
از‌دوانیدن‌فَرَس‌را‌زآن‌نَمَط

۲۵۱۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
اسب:‌فَرَس
طریقه‌و‌روش:‌نَمَط

ودش‌بالاخره‌با‌سومین‌اسب‌توانست‌خ.‌و‌آن‌قدر‌سریع‌می‌دواند‌و‌عجله‌داشت‌که‌در‌راه‌دو‌اسب‌مُردند
.را‌به‌تِرمَد‌برساند
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پس‌به‌دیوان‌دَردَوید‌از‌گَردِ‌راه‌‌
وقتِ‌ناهنگام،‌رَه‌جُست‌او‌به‌شاه

۲۵۱۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

است‌یعنی‌کسی‌که‌در‌ذهن.‌]دوان‌دوان‌از‌گرد‌راه‌که‌رسید‌با‌عجله‌در‌وقت‌ناهنگام‌به‌بارگاه‌شاه‌رفت
مكاناتمان‌ما‌با‌من‌ذهنی‌مرتب‌در‌این‌راه‌کوشش‌می‌کنیم‌و‌ا.‌و‌فضا‌را‌نگشوده‌می‌خواهد‌خداوند‌را‌ببیند

یم،‌از‌بس‌مثلاً‌عبادت‌می‌کنیم‌تا‌به‌خداوند‌برس.‌را‌از‌دست‌می‌دهیم؛‌بدنمان‌و‌فكرهایمان‌خراب‌می‌شود
.[که‌عجله‌داریم،‌در‌این‌راه‌چند‌اسب‌را‌می‌کُشیم
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مرغِ‌بی‌هنگام‌و‌راهِ‌بی‌رهی
آتشی‌پُر‌در‌بُنِ‌دیگِ‌تُهی

۱۲۲۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
خروس‌بی‌محل:‌مرغِ‌بی‌هنگام

.‌راهِ‌بدون‌راه‌رونده،‌کنایه‌از‌بی‌راهه‌که‌هیچ‌کس‌حاضر‌نیست‌در‌آن‌حرکت‌کند:‌راهِ‌بی‌رهی
راهش‌راه‌بی‌راهی‌ست،.‌مرغ‌بی‌هنگام‌من‌ذهنی‌است‌که‌در‌این‌لحظه‌نیست‌و‌در‌زمان‌مجازی‌‌است

ی‌من‌ذهنی‌آتش‌پُر‌زندگی‌را‌در‌زیر‌دیگ‌خال.‌راهی‌ست‌که‌در‌آن‌رهرو‌و‌انسانی‌از‌جنس‌زندگی‌ندارد
.ذهن‌که‌هیچ‌چیزی‌در‌آن‌نیست،‌روشن‌کرده‌است؛‌یعنی‌انرژی‌زندگی‌را‌هدر‌می‌دهد
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ن‌ذهنی‌مولانا‌در‌این‌بیت‌از‌این‌جهت‌می‌گوید‌مرغ‌بی‌هنگام‌که‌این‌شخص‌در‌حالی‌که‌هنوز‌در‌م:‌نكته
ضاگشایی‌شما‌ف.‌ملاقات‌به‌هنگام‌زمانی‌ست‌که‌شما‌فضاگشایی‌کنید.‌بود،‌می‌خواست‌با‌شاه‌ملاقات‌کند

.را‌به‌این‌لحظه‌می‌آورد‌و‌اگر‌در‌این‌لحظه‌نیستید‌با‌خداوند‌نمی‌توانید‌ملاقات‌کنید
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فُجْفُجی‌در‌جمله‌دیوان‌فتاد‌‌
شورشی‌در‌وَهمِ‌آن‌سلطان‌فتاد

۲۵۱۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
پچ‌پچ‌کردن:‌فُجْفُج

ین‌اشرف‌یعنی‌خداوند‌می‌گوید‌این‌انسان،‌ا.‌]پچ‌پچی‌در‌بین‌مردم‌و‌تشویشی‌در‌سر‌آن‌سلطان‌افتاد
م،‌مخلوقات‌که‌من‌می‌خواهم‌در‌او‌به‌بی‌نهایت‌خودم‌زنده‌شوم‌و‌قرار‌است‌من‌از‌طریق‌او‌صحبت‌کن

[چرا‌این‌قدر‌با‌ذهن‌همانیده‌شده‌است؟
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ا‌این‌که‌با‌هم‌آیا‌واقعاً‌به‌نظر‌شما‌ما‌با‌این‌من‌ذهنی،‌با‌این‌طرز‌فكر،‌با‌این‌منیّت‌ها،‌با‌این‌جدایی‌،‌ب:‌نكته
وفق‌ستیزه‌می‌کنیم،‌به‌هم‌کمک‌نمی‌کنیم‌و‌خودمان‌را‌از‌جنس‌جسم‌می‌دانیم،‌هم‌فرداً‌و‌هم‌جمعاً‌م

خواهیم‌شد‌که‌به‌عشق‌زنده‌شویم؟

خاص‌و‌عامِ‌شهر‌را‌دل‌شد‌ز‌دست
ست؟تا‌چه‌تشویش‌و‌بلا‌حادث‌شده

۲۵۱۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

مردم‌شهر،‌عارفان‌و‌مردم‌عادی‌همه‌ترسیدند‌و‌‌نگران‌شدند‌که‌این‌هیاهو‌و‌سر‌و‌صدای‌دلقک،‌
من‌ذهنی،‌چه‌خواهد‌شد؟
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یا‌عَدویّ‌قاهری‌در‌قصدِ‌ماست‌‌
یا‌بلایی‌مُهلِكی‌از‌غیب‌خاست

۲۵۱۸مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
چیره،‌غالب:‌قاهر
هلاک‌کننده:‌مُهلِک

.‌فرستدبا‌خود‌گفتند‌یا‌دشمن‌قاهری‌قصد‌جان‌ما‌را‌کرده‌است‌و‌یا‌این‌که‌خداوند‌می‌خواهد‌یک‌بلایی‌ب
.‌دنه‌دشمن‌قاهری‌در‌قصد‌انسان‌است‌و‌نه‌خداوند‌می‌خواهد‌بلا‌بفرست.‌هیچ‌کدام‌از‌این‌ها‌نیست]

.[این‌ها‌اداهای‌ما‌به‌عنوان‌دلقک‌یا‌به‌عنوان‌من‌ذهنی‌ست
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:با‌تشكر
کارگروه‌خلاصه‌سازی‌متن‌برنامه‌ها

لیلا:‌گوینده

(استاد‌پرویز‌شهبازی)گنج‌حضور‌۹۹۴برنامه‌:‌منابع
(استاد‌کریم‌زمانی)کتاب‌های‌تفسیر‌مثنوی‌

کارگروه‌خلاصه‌نویسی‌متن‌برنامه‌های‌گنج‌حضور:‌با‌تشكر
پایان
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معنوی‌خودپیغام‌هایبا‌سپاس‌از‌بینندگان‌گنج‌حضور‌بابت‌ارسال‌
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و‌چهارمقسمت‌هزار‌و‌پانصدوهفتاد‌ پایان  -  پیغام‌‌عشق
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